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همسفر جدید حاجیه خانم!

سفرنامه علویه خانوم در دوران قاجار

بانــوی  ایــن  ســفر  یادداشــت‌های  سراســر  در 
کرمانــی، تمــام ســختی و دلنگرانــی و مشــکلات 
متعــدد بــه چشــم می‌خورد که بــه واقــع از توان 
یــک زن آن هــم تنهــا در چنین ســفر طولانی به 
دور اســت، امــا او هرگــز نــا امیــد نمی‌شــود و بــه 
اســتواری شــرایط پیش آمده را مدیریت میک‌ند 
 تــا ایــن ســفر را با تمــام ســختی‌هایش بــه پایان

برساند. 
از همان ابتدا بیماری ســرکار خانم همســر خان 
کــه همراه حاجیــه خانــم بــود، او را آزرده خاطر 
میک‌نــد تــا مرگ ایــن زن و بعد جدا شــدن خان 
از کاروان او  و پنــاه آوردن کنیــز باردارش فاطمه، 
به حاجیه خانم در ادامه سفر که روزهای سخت 
 دوباره‌ای را تا تهران برای خود جداگانه به همراه 

می‌آورد.

 دعا در مسجد زنانه برای رفع وبا کاروان 
آنهــا بعــد از ورود بــه نجــف اشــرف چنــد روزی را آنجــا 
می‌ماننــد. آن هم چه ماندنی که همراه با شــنیدن خبر 
شــیوع وبا در ایران می‌شــود و خانم را نگــران و دلواپس 
میک‌نــد. به قــول خودش: »...صبحی مشــرف شــدم به 
حرم  امیرالمؤمنین)ع(‌، عصری هم رفتم وادی السلام 
بــه زیارت هود و صالح و اهل قبور. از آنجا شــب به حرم 
مشــرف شدم. در مسجد زنانه از هر ولایتی آدم بود. دور 
هم نشستیم. دعا کردیم این بلا را از جان مسلمانان دور 

کند. من که والله اگر هوش داشته باشم یا حواس«.

 مبتلا شدن 23 هزار نفر در تهران و اطراف!
شــیوع وبــا در آن ســال‌ در ایــران واقعــاً ترســناک و 
گســترده بــوده اســت. »اعتمادالســلطنه« از رجال و 
معتمدین دربار ناصرالدین شاه از شیوع وحشتناک 

وبــا در تهــران 124 ســال پیــش، در یادداشــت‌هایش 
آورده اســت: »...در خیابــان جمعیــت زیــادی دیدم 
که از بشــره )پوســت( همه معلوم بود که در میان بلا 
گرفتارند. در قهوه‌خانه نزدیک قصر قاجار به »شیخ 
زین‌العابدیــن واعــظ« رســیدم. از »وبــا« پرســیدم. 
گفت: در شــمیران و شــهر و در تمام دهات و اطراف 
تهــران وبا معرکــه میک‌ند... از ۲۰ محــرم تا ۲۰ صفر 
۱۳۱۰، ۳۰ روز تمام بر من طوری ســخت گذشــت که 
در ۵۰ ســال عمر خود ندیده بودم... از شهر و اطراف 
شــهر می‌گویند، ۲۳ هــزار نفر مبتلا شــده‌اند که البته 

تعداد زیادی از آنها معالجه شدند...«.

 روزی هزار نفر از میان رفتند!
در زمان ناصرالدین قاجار که حاجیه خانم علویه 
هــم در اواخر حکومــت او زندگی میک‌رده اســت، 

در چنــد دوره، تهران با این بیماری دســت و پنجه 
نــرم کــرد و هر بــار هم منجر بــه مرگ بســیاری از 
ساکنان شــهر تهران شد. وبای سال 1310 ه.قمری 
تهران، ابتدا در محله‌‌‌‌‌ سرچشــمه شــایع شــد. بعد 
در محلــه پامنــار و ســرتخت و خیابــان ناصریــه و 
تــا حضرت عبدالعظیم)ع( شــیوع پیــدا کرد. این 
بیماری هنوز به دهم محرم آن ســال نرســیده، به 
قولــی روزی ۲۰۰ نفــر و بــه قولــی روزی ۲۵۰ نفر را 
میک‌‌‌‌‌‌‌‌‌شــت. از نیمه‌‌‌‌‌‌‌‌ دوم محرم تا اوایل صفر شدت 
و شــیوع بیماری بیشتر شــد و حتی به گفته‌‌‌‌‌ برخی 
روزی ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌مردند. اعتمادالســلطنه 
دو  در  یعنــی  محــرم   ۲۱ تــا   ۲۰ »بیــن  می‌گویــد: 
روز۱۶۰۰ نفــر تلف شــدند.« تجار نوشــتند: »روزی 

۱۰۰۰ نفر از میان رفتند.«

 روایت پزشک مخصوص ناصرالدین شاه
پزشــک  فووریــه  دکتــر  بدانیــم  اســت  جالــب 
مخصــوص ناصرالدیــن شــاه کــه در آن روزهــا در 
تهــران بــود در خاطراتــش آورده اســت: »... وبــا 
از شــش روز پیــش در تهــران ظاهــر شــد و شــاه 
)ناصرالدین شاه( ســخت از این قضیه آشفته، که 
خواســتار آن شــده اســت  زنان حرم را بــه )قصر( 
صاحبقرانیــه بفرســتد، امــا بــا توجــه بــه اخبــاری 
کــه مدام به ما می‌رســد این اســت که وبــا حتی به 
شــمیرانات و ییلاقات از جملــه تجریش، زرگنده، 
ســرایت  ســلطنت‌آباد  و  دزاشــیب  رســتم‌آباد، 
کرده اســت. از معجزات آن اســت کــه تاکنون این 
ناخوشــی در میــان مــا راه نیفتــاده و به کســانی که 
بــرای ما خبــر می‌آوردند، می‌گفتند کــه وبا هر روز 

قریب به ۱۰۰ نفر تلفات دارد...«. 

 والا راضی نبودند من به زیارت بروم!
بــا ایــن تعاریــف بی‌دلیل نبوده اســت کــه حاجیه 
خانم علویه در نجف با شــنیدن این خبرها نگران 
شده و دست به دعا می‌شود. آنها چند روزی که در 
نجــف بودند را به زیــارت رفتند و گاهی بازارگردی 
می‌ کردند. او در یادداشــت‌هایش در این روزها به 
مســأله‌ای اشــاره میک‌ند که قابل تأمل است و آن 
بیرون رفتن بدون اجازه سرکارخان است که نشان 
می‌دهــد به‌صورتی حاجیه خانم در بعضی‌ موارد 
تحــت نظارت دســتور خان بوده اســت، مردی که 
بانــو درباره او و همســرش ســرکار خانم کــه در راه 
فوت کرده  هیچ چیزی ننوشــته اســت که آنها چه 
نســبتی با او داشــته‌اند، تنهــا ما می‌دانیــم که این 
دو بــه همــراه دو کنیز همــراه بانو بوده‌انــد: »...به 
روضــات مطهره هم بی‌اذن )بدون اجازه( ســرکار 
حاجــی خــان می‌رفتــم والا راضی نبودنــد من به 
زیارت بروم. همین که آدم‌هایش )اطرافیانش( را 
نگذارد بروند، بنده را هم میل نداشــت بروم ولی 

زیارت را من می‌رفتم، اعتنایی نداشتم...«.

 نجــف اشــرف و عــزاداری عرب‌هــا بــرای امــام 
رضا)ع(

یکــی از روزهایی کــه روایت آن در یادداشــت‌های 
حاجیه خانم بسیار جالب است، روز شهادت امام 
رضا)ع( در نجف اشــرف اســت که او به مراســمی 
کــه بــه ایــن مناســبت در آنجــا برگــزار شــده بــود 

زهره شریفی 

»امــروز کــه روز چهارشــنبه چهــارم مــاه 
)ربیع‌الثانی( اســت رفتم بغــداد. آدمی 
دو قمری دادیــم )هر کدام مبلغی دادیم( 
نشســتیم توی گاری. حســاب کردم هفتاد 
دو  پاییــن  و  بــالا  نشســتیم.  گاری  در  نفــر 
اسب بســتند، رفتیم. یک کمی راه است 
ولی بازارها این‌قدر آشــوب بود که کســی 
ملتفــت )متوجــه( هیــچ چیز نمی‌شــد. 
پارچه‌هــای خوب، همه چیــز خوب، ولی 
من کــه پول نداشــتم بخــرم. از خجالت 
هم به کرمــان نمی‌توانم بیایم. نمی‌دانم 
چه خاکی بر ســر کنم. مگر بروم یک جای 
دیگــر منــزل کنم. دیگــر به کرمــان نیایم. 
خلاصه عصری برگشــتم، دســت خالی. 
چیــزی کــه خریدیــم دو پیراهــن گــرم که 
لباس زمســتانی ابداً نــدارم. اگر از گرمای 
عربستان نمردم، از سرمای عجم )منظور 
سرزمین ایران به وقت برگشتن( خواهم 
مرد«. از زبان حاجیه خانم علویه، بانوی 
این سفرنامه خواندید، در طول بازگشت 
به ایران از ســفر حج به غیر از دردسرهای 
همســفر جدیدش زنــی به نــام فاطمه به 
مشــکل مالی برمی‌خــورد تا جایــی که او 
را مصمــم می‌کنــد به جــای برگشــتن به 

شهرش کرمان، به تهران برود.
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